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Abstract 

Based on prevailing laws, in many crimes, from the beginning of preliminary 

investigation to the completion of the judicial file for issuing a final verdict, 

the accused is under surveillance. The question arises as to what are the 

requirements of ethical and moral principles regarding his free meeting with 

individuals, including lawyers? This fundamental research, using a 

descriptive-analytical method, delves into the ethical analysis of the issue 

with its jurisprudential roots and examines possible conflicts with some 

laws. The results indicate that if, according to the judgment of a fair judge, 

meeting with the accused delays or harms the truth-finding process, with 

balance of ethics and the criterion of moderation between respecting the 

condition of the accused and preserving the society boundaries, and based on 

reason, nature, and ethics, it should be restricted for the sake of securing 

interests. On the other hand, an absolute prohibition of the accused's 

communication with others may lead to harmful psychological or physical 

effects on him or his relatives, conflicting with citizenship rights. Therefore, 

overall, considering rational and ethical foundations, a moderate approach 

should be taken and in the direction of ensuring justice, while recognizing 

the right to meeting and the presence of a lawyer, depending on the available 

evidence, with restriction or supervision, the manipulation of truth should be 

limited to the extent possible; considering a suspect who has clear evidence 

against him but has not yet received a final conviction, contrary to the 

rational basis, is in conflict with ordinary non-suspect citizens. 
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 آزادی ملاقات با متهم در سنجۀ شریعت، اخلاق و قانون

 ∗موحدی محبمهدی 

 

 چکیده

بر پایۀ قوانین رای ، در شمار زیادی ازجرائم، از شروع مقدمات رسیدگی تاا تکمیال 

گیارد. ایان پرساخ  نظر قرارمی صدور حکم نهایی، ماتهم تحات پروندۀ قضایی برای 

ملاقاات آزاداناۀ وی باا افاراد  شرعی و اخلاقی درباارۀ مطرح است که اقتضای مبانی

تحلیال  تحلیلی، باه  روش توصایفی پژوهخ بنیادی حاضر با جمله وکیل( چیست؟ )از

هاای احتماالی برخای از قاوانین  های فقهای و بررسای تعار  اخلاقی مسئله با ریشاه

عادل، ملاقاات باا ماتهم،  تشصیص قاضی   که اگر به  پردازد. نتای ، بیانگر آن است می

ک و ملا  اعتدال کند، با محک اخلا  حقیقت را دچار تأخیر یا آسیب فرایند کشف 

میان رعایت حال متهم و حف  حریم جامعه و به حکم عقل، فطرت و اخلاک باید تاا 

دیگار، ممکان اسات مناع مطلاق   ساوی را محادود کارد. از  مین مصال ، آنسرحدّ تأ

های روحای یاا جسامی نااروا بارای او یاا بساتگانخ  ارتباط متهم با دیگران، آسایب

ر  با حقوک شهروندی قرار گیرد. بنابراین، در مجموع، دنبال داشته باشد و در تعا به

باید با لحاق مبانی عقلی و اخلاقی، راه اعتدال را پیمود و برای تأمین عدالت، ضامن 
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، باا  شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته باه چنادوچون شاواهد موجاود رسمیت به

ان، بساات؛ چااه، ، راه تحریااف حقیقاات را، تااا ساارحدّ امکاا تحدیااد یااا نظااارت باار آن،

قطعایل  پنداشتنل متهمی که شاواهد روشانی علیاه او وجاود دارد، اماا هناوز حکام یکسان

 محکومیتخ صادر نشده، با شهروند عادیل غیرمتهم، با ارتکاز عقلایی، در تنافی است.

 

 ها کلیدواژه

             آزادی ملاقااات بااا مااتهم، حقااوک بشاار، حقااوک شااهروندی، ساانجۀ اخاالاک و  

 عدالت. شریعت،

 

 مقدمه

بر  رسیدگی قضایی به موارد ارتکاب جرم، با تشریفات دادرسی کناونی، بسایار زماان

بوده و ممکن است از زمان توجه اتهام تا پایان رسیدگی، مدت قابل توجّهی به طاول 

جمله وکیال، ارتباط آزاد متهم با دیگران، از بینجامد. این پرسخ مطرح است که آیا

و انجام مقدمات رسیدگی تا تکمیل پروندۀ قضایی بارای صادور  از زمان توجه اتهام

زناد و راه را بارای فارار از عاادالت و  حکام نهاایی، باه کشاف حقیقاات آسایبی نمی

کند؟ آیاا پاذیرش مطلاق چناین حقای، سابب  های اخلاقی باز نمی مصالفت با آموزه

را  هاداف آن شاود و ا دادرسای نمی جا بر نظاام  های مادی و معنوی نابه تحمیل هزینه

عناوان حاق هار شاهروند( باه   لاک، عدالت و امنیات در جامعاه، باهجمله تأمین اخز)ا

های ناشی از آن )با  شهروندی و آزادی سازی حقوک   اندازد؟ آیا برجسته مصاطره نمی

بشااار در مقابااال عوامااال محدودکننااادۀ آزادی( بااارای  توجیاااه دفااااع از حقاااوک 

سازی و فریب دستگاه قضاا، در سانجۀ خارد و  شناختن حق افراد در صحنه رسمیت به

 اخلاک و عدالت، مذموم و مردود نیست؟

بر این اساس، پرسخ اصلی پژوهخ حاضر این است که داوری شریعت، اخالاک 

بار  کم در نظام حقوقی ایاران، بایاد مبتنای و قانون )که بنا به فر ، وضع قانون دست
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ماتهم چیسات؟ و جماع میاان حفا  اخلاک و شریعت باشد( دربارۀ آزادی ملاقات با 

های فردی و صیانت از حقوک جامعاه در برابار آسایب احتماالی چاه  حقوک وآزادی

 اقتضایی دارد و بر کدام مبانی استوار است؟

با عنایت به هدف نوشتار حاضر که عمدتاً تبیین رویکرد شریعت و اخلاک به ایان 

بااره،  معاۀ اماروز درایاننونی و شابهاتی در جامسئله است و نیاز طارح اشاکالات قاا

ای هرگونه منع یا تحدید ملاقات متهم با وکیل را مصالف باا اصاول  طوری که عده به

زاده و متااولیّ،  ؛ زراعاات، حااجی1۹،  213۹دانناد )بابااایی و افراسایابی،  مسالمّ می

 گردد.  (، ضرورت بررسی این مسئله روشن می741،  213۹

برخای از ماواد قاانونیل مارتب  باا بحا ،  با بررسی پیشینۀ مسئله نیز اگرچاه ذیال

اختصار، انتقادهایی ابراز شده، پژوهشای کاه باه ایان مسائله از ساه منظار شاریعت،  به

اخلاک و قانون نگریسته باشاد و باا بررسای مباانی بحا  در هار ساه حاوزه، باه نقاد 

 شده پرداخته باشد، یافته نشد.  ها و اشکالات مطرح تعار 

طور  اخلاقی مسائلۀ ملاقاات باا ماتهم، باه ر بررسی فقهیرو، از رهگذ نوشتۀ پیخ 

هاای اخلاقای و  ویژه به تحلیل و تبیین مبانی این مسئله در نظام قضایی اسلام و آموزه

تحلیلی و باا ابازار  گذار کیفری، با روش توصایفی براساس آن به بررسی موضع قانون

نی و اهاداف نظاام پردازد. هادف آن اسات کاه باا درنظرگارفتن مباا ای می کتابصانه

ای خردپاذیر برقارار  حقوقی، میان تأمین حاق فارد و رعایات حقاوک جامعاه، موازناه 

جاناب هنجارشاکنان، حااکم و هام از  د، هام ازساوی نظااممعنا که افارا گردد؛ بدین 

فردی و اجتماعی، ساازگاری قابال   احساس امنیت کنند. این امر با هنجارهای اخلاک

 قبولی دارد.

 

 ریعت در مسئله . اقتضای ش1

بابویه،  )ابن« کلّ شیء مطلق حتیّ یرد فیه نهی»جمله روایت نبوی براساس ادلۀ نقلی از

، اصال بار برائات اسات «قاب  عقااب بلابیاان»( و نیز دلیل عقلی 124:  2، ج21۹1
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اساسی و عادی نیز به ایان اصال تصاری    (. در قوانین71:  1ک، ج2711)انصاری، 

اساسای،  تاوان کسای را مجارم نامیاد )قاانون  ات نشاود نمیشده است که تا جرم ا،با

(. بنابراین، در مسئلۀ ماورد بحا  نیاز ایجااد هرگوناه 171،  2134؛ بیات، 14اصل

محدودیت در ملاقات افراد با متهم، نیازمند مستندی قابل اتکاست؛ چه، هنوز جرمی 

ئات باه سار به ا،بات نرسیده و متهم تا صدور حکم محکومیت، در حمایت اصال برا

اسااس، قاول باه  اسات مجرمیات او باه ا،باات نرساد. باراینبرد؛ گو اینکه ممکن  می

ممنوعیت کلی یا جزئی در حق ملاقات با متهم، در دو حوزۀ شرع و اخلاک، نیازمناد 

 ادله و مستنداتی از این دو ساحت است. 

 

 . قرآن1 .1

رود )مظفار،  ار مایترین ادله و منابع استنباط حکم شارعی باه شام مهمقرآن کریم، از

عنوان معیاری برای احکاام شارعی  (. در آیات بسیاری، عدالت، به02:  1، ج2131

َ یااأَمُرُ باِلعََاادَلِ جملااه: ده و شااارع باادان اماار کاارده اساات؛ ازمطاارح شاا إِنَّ اللَّّ

حَسَاانِ  وا اأَمََاناَااتِ إِلاَ(، ۹4)نحال،  ...وَالَِْ د  َْ َْ أَنَ تاُ َ یااأَمُرُکُ ی أَهَلهَِااا وَإِذَا إِنَّ الّلَّٰ

َْ بیَنَ النَّاسِ أَنَ تحََکمُُوا باِلعََدَلِ  َْ شَنآَنُ قَوَمٍ عَلَای (، 03)نساء،  حَکمََتُ وَتَ یجَرِمَنَّکُ

(. تکرار این مضمون، نشان از اهمیات 3)مائده،  أَتَّ تعََدِلُوا اعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ للِتَّقَوَى

ن دارد. ناگفتاه پیداسات کاه اقتضاای عادالت در مضاعف و تأکیاد بار معیااربودن آ

توان قاعادۀ واحادی ارائاه داد. باه  مسائل و موضوعات مصتلف، متفاوت است و نمی

رسد برای تشصیص اقتضاای یادشاده، در جاایی کاه شاارع، تصاریحی بادان  نظر می

                    ناادارد، راهاای جااز مراجعااه بااه وجاادان و ارتکاااز عقلایاای در اتصاااذ تصاامیمی

درست و ناظر به تمامی جوانب موضوع نیست تا توجه به برخی از وجوه قضیهّ سابب 

غفلت از وجوه دیگر آن نشود؛ گو اینکه در موضوع نوشتار حاضر، دلیل روشانی از 

             سنت در دست باوده و قابلیاّت اتصااذ مالا  نیاز دارد کاه در پای، باا عناوان سانتّ

 شود.  مطرح می
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 . سنّت2 .1

 از منابع استنباط حکم شرعی، سنت، به معنای قول، فعل یا تقریار معصاومیکی 

نقل شده، حکایت از سنت دارند. در  است و روایاتی که از حضرات معصومین

هَرمَة  شدّاد )قاضی اهواز( دربارۀ ابن بن  به رفاعة  بصشی از نامۀ امیرالمؤمنین علی

لقَنّه اللَّدَد و ی رجیاه الصالا  فاإن صاّ  و لاتدع أحداً یدخل إلیه ممّن ی  »آمده است: 

رّ  فاحبسه حتیّ یتوب؛ و اجازه ناده  ةعند  أنّ أحداً لقنّه ما یضرّ به مسلماً فاضربه بالد 

کسی بر او وارد شود که سرسصتی را به او تلقین کرده و او را به رهایی امیدوار سازد 

رسااند، او  لمانی ضرری میو اگر دانستی که کسی چیزی به او تلقین کرده که به مس

 (.747:  24ک، ج2743)نوری، « اش کن تا اینکه توبه کند را با تازیانه بزن و زندانی

هرمااة بااه نظااارت باار بااازار اهااواز و امااور جاااری آن گماشااته شااد و در ایاان  ابن

ای  در ناماه مسئولیت، مرتکب خیانت گردیاد. پاس از گازارش ماأموران، اماام

هرمة را از سلمت خود خلع کرده، او را باه   ز وی خواست ابنخطاب به قاضی اهواز، ا

  بگیرد و اجازه ندهد کسای باا وی ملاقاات خواری بکشاند و در زندان بر وی سصت 

 وی بیااموزد و باه رهاایی امیادوار ساازد. اماام  کند و روش جدال و بح  را به

ی و جادال، دستور دادند: هرکس را که مرتکب این کار شد و مجارم را باه سرساصت

ه زندان افکندَ تا توباه رهایی امیدوار کرد، با تازیانه به مجازات رسانده، ب تشویق و به 

شاود،  بسا بدیهی تلقیّ می  اساس، برخلاف آننه امروزه مرسوم است و چه  کند. براین 

غیرمجااز شاناخته شاده  ساوی امااممشورت آزادانه و مطلقل ماتهم، از ملاقات و

 شروعیتّ آن، مورد تردید و شایستۀ بح  است.است؛ بنابراین، م

 

 اشکال 

 ظاهر روایت یادشده این است که:

هَرمَة را که تصلفّ او محرَز و اتهام خاا  او ا،باات  ، ملاقات با ابناولاً، امام

 است؛   شده، ممنوع ساخته
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بسا این مجازات تنها دربارۀ جرائم خاصی چون خیانت در امور مسالمین  ،انیاً، چه

 موارد دیگر نیست؛  پس از محکومیت قطعی انجام شده و قابل تسرّی به و 

هَرمَاة، بصشای از مجاازات وی، در مقاام تعزیار،   ،الثااً، پاس از احاراز تصلاّف ابن

 ممنوعیت ارتباط با دیگران بوده است.

بنابراین، قیاس این ماجرا با مسئلۀ محدودیت ملاقات با متهم که موضاوع نوشاتار 

 نماید. الفارک می یاس معحاضر است، ق

 

 پاسخ 

کاه بارای حکام )العماال گوناه ماوارد، علتای اسات  أولاً، مبنا و مناط استنباط در این

شاود. بناابراین، در هار ماورد و ماوقعیتی کاه علات  سوی شارع بیان میممنوعیت( از

  بارای جلاوگیری از تلقاین شایوۀ فراهم باشد، حکم نیز جاری است. فرمان امام

مواردی که این علاّت در آن  ده و روشن است که حکم یادشده، به تمامی مجادله بو

(. در واقع، تسرّی حکم ایان 7۹3-7۹4ک،  2723هست، قابل تسرّی است )طبسی، 

العلهّ اسات کاه در حجّیات آن هام  روایت به موارد دیگر، نتیجۀ یاک قیااس مصارح

 (؛ 234:  1، ج2131تردیدی نیست )مظفر، 

که در مراحل مقدماتی دادرسی  دۀ تلقین روش مجادله به متهمی بسا مفس ،انیاً، چه

برد، بیخ از مفسدۀ تلقین به محکومل قطعای اسات؛ زیارا  های اولیه به سر می و بررسی

ک، 2717الغطاء،  انکار فرد محکوم، درصورت اقرار، چنادان ساودی نادارد )کاشاف

قات درباارۀ او تاا ( و کارش کمتر قابل توجیه و تأویل اسات؛ زیارا حقی143:  2ج

های مجادلاه و  اسات، امّاا تلقاین شایوه حدود زیادی روشن و مستندات، کامل شاده 

درساتی روشان نیسات یاا هناوز ساصن  کسی که هنوز حقیقت دربارۀ وی به  بح  به

 سازد؛ مؤ،ری نگفته است، کشف آن را با تأخیر یا دشواری مواجه می

هرماة  گی، پایان نیافته بوده و ابنگویای آن است که رسید ،الثاً، عبارات امام

در انتظار رسیدگی کامل و صدور رأی قضایی و تحت مراقبت بوده است. البته، لزوم 
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تواناد متفااوت و  این مراقبت، بساته باه جارم انتساابی و میازان پینیادگی مسائله، می

 دید و تصمیم قاضی باشد؛ موکول به صلاح

عصار کناونی و امکاان جلاوگیری از رابعاً، با وجاود ابزارهاای ناوین نظاارت در 

مفسدۀ احتمالی ملاقات افراد با متهم، بسته به چندوچون شواهد موجاود علیاه وی، و 

 های احتمالی جسمی و روانیل منع مطلق ملاقات، چه نیز ضرورت جلوگیری از آسیب

بسا بتوان غر  اصلیل یادشده در روایات )جلاوگیری از تحریاف حقیقات و تلقاین  

ادله و فرار از مجازات( را با تجویز ملاقات، توأم با نظارت بر مکالماات های مج شیوه

 ها تأمین کرد. و مبادلات آن

 

 . درک عقل3 .1

دهاد، چیازی جاز  های اخلاقای را نیاز تشاکیل می حکم عقل عملی که اساس گزاره

(. داوری عقال نیاز در 147:  2، ج2133در  خوبی یا بدی افعال نیسات )مظفار، 

کناد خاوب، و  ست که عدل و هر آننه قضاوت عادلانه را تسهیل میاین مورد، آن ا

کناد، باد اسات.  در مقابل، ظلم و هر آننه قضاوت عادلانه را مصدوش یا مشکل می

و بدان که »نویسد:  در باب رابطۀ عقل و عدل، می کیمیای سعادتابوحامد غزالی در 

ان کاه هسات بیناد و عدل، از کمال خرد خیزد و کمال عقل، آن بوَد کاه کارهاا چنا

حقیقت باطن آن دریابد... و عاقل، آن بوَد که از کارها حقیقات و روح آن بیناد، ناه 

صورت آن؛ و حقیقت این کارها چنین است که گفته آمد و هرکاه ناه چناین داناد، 

عاقل نیست و هرکه عاقل نیست، عادل نیست و جای وی دوزخ است و بادین سابب 

 (. 01۹:  2، ج2134)غزالی، « است ها عقل است که سَر همۀ سعادت

بنابراین، اگر به تشصیص قاضی عادل، ملاقات با متهم، مفاسدی به دنبال داشاته باشاد 

و فرایند کشف حقیقت را دچار تأخیر یا آسیب کند، به حکم عقل بایاد متناساب باا 

 را ممنوع یا محدود کرد.  مورد، آن 
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سبب ایجاد لطماتی به حقاوک سوی دیگر، در مواردی ممکن است این تصمیم از

گوناه  متهم شود و مشکلاتی را در جسم یا روان او یاا بساتگانخ پدیاد آورد. در این

شاود  موارد که حوزۀ تزاحم حقوک است، قاعدۀ عقلیل ترجی  اهم بر مهم، جاری می

هاا و  ( و به تشصیص دادرسل عادل و بسته باه ویژگی23۹:  1ک، ج2714)سبحانی، 

 تصمیم مقتضی اتصاذ خواهد گردید. اقتضائات مورد، 

لحاق اهمیات بیشاترل آن، از  تن یکی از متزاحمین بر دیگری، بهداش  در واقع، مقدم

             الجمااع مهمااا »اگرچااه اقتضااای قاعاادۀ  1رود؛ قضااایای باادیهیل عقلاای بااه شاامار ماای

کاااه ضااامن   ( آن اسااات114:  1، ج2133)مظفااار، « أمکااان أولااای مااان الطااارح

اختن حق ملاقات، در راستای حفا  و تاأمین حقاوک شاهروندی ماتهم، شن رسمیت به

نحو متناسب، بر آن نظارت کرد تا عدالت، هرچه بیشتر تاأمین گاردد و از حقیقات  به

 نیز صیانت شود.

شود، در  عقال اسات. البتاه  عنوان دلیل یاد می در واقع، آننه در اینجا از آن به

ر خصو  م درَکات عقلی، واحاد اسات، اماا اند، د  قضاوت عقلا از آن نظر که عاقل

هاایی کاه در  هاای اجارا نیسات؛ زیارا گذشاته از تفاوت این به معنای مشابهت روش

های حقوقی مصتلف، در جهان وجود دارد، بسیار محتمال اسات  دادرسی نظام  سامانۀ

هاایی کاه  پوشد )گذشته از تفاوت های بشری، لباس الزام می که آننه در قالب قانون

های بشری گوناگون ریشه دارد(، متأ،ر از العماال نفاوذ ناصاواب  اختلاف فرهنگدر 

 های بیمار و مانند آن باشد.  صاحبان قدرت و ،روت وتحزّب

هاای  یاا بنیان  بار مباانی عقلای ه اگر مطلبی مبتنیتوان انتظار داشت ک بنابراین، نمی

ام اجارا در جواماع شاود، باروز و ظهاور آن مفااهیم در مقا ،ابت اخلاقای دانساته می

 مصتلف، هی  تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد.
                                                 

 «معهاا اسااتهایق یالت ایمن القضاالمهم و هذه  یالْهم عل میبتقد حکمی...فالعقل  المهم و الْهم تر  نیب الْمر دار إذا» .1

  دو واجب هم صادک است. برایقاعده  نیالبته روشن است که ا .(23۹ : 1ج، ک2714 ،ی)سبحان
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البته روشن است که در نهایت،  اقتضای در  عقل با انضمام باه کبارای ملازماه 

        (، منتهاای بااه کشااف حکاام 113:  2، ج2133میااان حکاام عقاال و شاارع )مظفاار، 

ودن حاق بار نیکوبا این معناا کاه پاس از در  عقال مبنای شرعی خواهد گردید؛ به

نظار  توان از ایان وک فرد و اجتماع( میمنظور جمع میان حق ملاقات توأم با نظارت )به

که شارع نیز عاقل، بلکه عقل کل و خالق عقل است، با ملازمۀ یادشده، نتیجه گرفت 

کند و به این ترتیب، حکم شرعی و نظر شارع نیز به دست  که او نیز به آن، حکم می

 خواهد آمد.

 

 له با محک اخلاقبررسی مسئ .2

های اخلاقی اسات و باه تصاری   مبنای مشتر  ادیان و شرایع الهی، اخلاک و آموزه

حت جمع میان حف  ماوارد گونه موارد که سا عالمان این علم، ملا  تصمیم در این

جمله حقوک دو طارف )ماتهم و جامعاه( اسات، حفا  و رعایات اعتادال متصالف از

ل، کمالی نفسانی و معیااری بارای سانجخ درساتیل شده است. در واقع، اعتدا  دانسته

: 2تاا، ج شاود )نراقای، بی رفتارها و خروج از آن، از اسباب امرا  نفسانی دانسته می

 ۹0-۹3 .) 

دربارۀ این مفهوم نوشته است:  ناصری اخلاک خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب 

او باه اکتسااب  ناطقه به اعتدال بود در ذات خویخ و شوک هرگاه که حرکت نفس »

حقیقت، جهال محاض  معارف یقینی بود، نه به آننه گمان برند که یقینی اسات و باه

« بوَد، از آن حرکت، فضیلت علم حادث شود و به تبعیت فضیلت، حکمت لازم آیاد

 (. 243،  213۹)طوسی، 

ن، تاأمین  در واقع، هدف اصلی از وضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست م د 

ارم اخلاک چون برقراری قس ، عدل و انصاف و ایجاد اعتدال در امور و فضایل و مک

(. 71، 10، 11، صاص21۹۹ابویوسف،  اصلاح رعیتّ و بلاد دانسته شده است )قاضی

توان عامل فعاّل روح  وجدان را می»اند:  را وجدان دانسته  برخی نیز ابزار تشصیص آن
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گوید کاه او بایاد راهای را  سان میتصور کرد که هنگام مواجهه با یک دوراهی به ان

               (. 243تااا،   )جعفااری، بی« انتصاااب کنااد کااه بااا قااانون اخلاقاای مطابقاات دارد

البتاه »اسات: بودن اعتادال  روشن است که شرط روشنگری وجدان نیز لاجرم، فراهم

ها و تفکارات و  صورت اعتادال روانای و همااهنگی ادراکاات و خواساتهوجدان در

              )جعفااری، « دهااد خوردگی نشااان می سااتعداد، واقعیاات را باادون دسااتهااوش و ا

 (.17۹تا،   بی

  مالا  آن رو نیز بایاد گفات اقتضاای رعایات ایان   در مقام تطبیق با مسئلۀ پیخ

تمامی مسدود کنیم، ناه آنکاه در تماامی  که نه راه ملاقات و ارتباط با متهم را به است

قیدوشارط آن باشایم؛ بلکاه هار دو را بایاد در دو  جواز بی احوال و مصادیق، قائل به

وتفری  و خروج از مشی اعتدال و طبعااً دوری از تضامین عادالت  سوی طیف افراط

اند:  دانست که عدالت را در عالم اخلاک، یکی از اجنااس چهارگاناۀ فضاایل دانساته

نااس اجماع و اتفاک جملگایل حکماای متاأخر و متقادم حاصال اسات بار آنکاه اج»

کس مستحق مدح و  فضایل، چهار است: حکمت و شجاعت و عفت و عدالت و هی 

)طوسای، « چهار یاا باه هار چهاار   مستعدّ مباهات و مفاخرت نشود الّا به یکی از این

(. تأمین عدالت در مسئلۀ پیخ 00-07:  2تا، ج ؛ همننین: نراقی، بی24۹،  213۹

سی اوضاع و اقتضای ویاژۀ هار ماورد و رو در گرو آن است که دادرس بتواند با برر

بسته به چندوچون شواهد موجود علیه متهم، دربارۀ ایجاد ساازکار نظاارتی متناساب 

پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماا  تصمیم بگیرد؛ چه، یکسان

حکم قطعی محکومیتخ صادر نشده، با شهروندان عادی غیرمتهم، با ارتکاز عقلایای 

 رسد.  تنافی به نظر میدر 

تر از عادالت نیسات؛  فضیلتی، کامال خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است هی   

را نظاامی  چه، مقتضی شرف موجودات، بلکه موجب ،بات و قوام آن است و هرچاه 

-212،  213۹است، به وجهی از وجوه، عدالت در آن موجاود اسات... )طوسای، 

هاای عادالت و فضایلت آن، ایان  ی نیاز از ویژگینراقا مهدی  (. براساس بیان ملا211
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ترین اوصاف به وحدت بوده و شأن آن، تألیف و جماع میاان اماور  است که نزدیک

(. ناگفته پیداست در مفاهیم کلی اخلاقای، 44-43:  2تا، ج متباین است )نراقی، بی

 شود و آنناه اهمیات و ظرافات ویاژه در میان نوع بشر، کمترین اختلاف مشاهده می

روی و اسراف در  دارد، تشصیص اقتضای حکمت، عدالت و اعتدال و پرهیز از زیاده

های خاا  اسات کاه کااری باس خطیار و  مقام عمل و تصمیم متناسب در موقعیت

دشوار است. مبح  حاضر نیز در جستجوی راهی عادلانه برای جمع میان حقوک فرد 

 و حقوک جامعه است. 

 

 موضع قانون در مسئله .1

تار حاضر، مطلق ملاقات افراد با متهم اسات؛ اماا ناگفتاه پیداسات آنناه موضوع نوش

هاای خنثای یاا عااطفی و خاانوادگی، بلکاه  بیشتر محور بح  است، نه صرفاً ملاقات

خصاو  آن عدالت یا کتماان حقیقات، درشدن  مواردی است که احتمال مصدوش

اسات. اساسااً  طور مشصص، ملاقات با وکیال مادنظر بیشتر بوده و روشن است که به

هرکسی حق دارد در دعاوی خود، آزادانه به انتصاب وکیل بپاردازد و بارای رسایدن 

به نتیجۀ مطلوب، از توانمندی و آگاهی او در زمینۀ نظام حقوقی و تشریفات دادرسی 

مند گردد. حق مزبور، در قوانین ایران تصاری  شاده و جایگااهی درخاور دارد.  بهره

 (.10)قانون اساسی، اصل

ترشدن جریاان دادرسای  بدیهی است مداخلۀ وکیل در موارد زیادی موجب روان

شاود؛ چاه، آشانایی دادرس و وکیال باا محتاوای نظاام  و جلوگیری از اطالاۀ آن می

هاا بار دادرسای عادلاناه و کشاف  حقوقی و ادبیات متداول آن، سابب تمرکاز تلاش

ی به همین واقعیت، سابب گذار در قانون اساس بسا توجه قانون  گردد و چه حقیقت می

در آن گردیااده اساات. اصاال یادشااده مقاارّر  10گنجاناادن اصااولی بااا مضاامون اصاال

ها طرفین حق دارند برای خود وکیال انتصااب کنناد و اگار  در همۀ دادگاه»دارد:  می

ها امکاناات تعیاین وکیال فاراهم  توانایی انتصاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن
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این مسئله در قضاایای مادنی و کیفاری تاا حادودی باا یکادیگر البته تحلیل «. گردد

 متفاوت است. 

مداخلۀ وکیل در فرایند تحقیقات و دادرسی، در هی  نظام حقوقی، مطلق و بدون 

قید و نظارت نیست. البته در گذشته، برخی عقیده داشتند اساساً مداخلۀ وکیال سابب 

بدان پایه که آنان مصلحت را  شود؛ ماندن دادرسی می شدن حقیقت و متوقف پوشیده

ترشادن فرایناد  دلیل پینیده اما در زمان حاضر، به 1دیدند. نکردن وکیل می در مداخله

های زندگی و تعاملات اجتمااعی، مادنی و تجااری، نقاخ  دادرسی و ابزارها و شیوه

برد امور در راستای کشف حقیقت، پوشیده نیسات  گشایی و پیخ مؤ،ر وکیل در گره

گذار، قاعادۀ حضاور وکیال را بنیاان گاذارده اسات؛ اماا بارای  ن رو، قانونو از همی

دستیابی به اهداف متعالی نظام حقوقی، در برخی موارد، ملاحظاتی نیاز بارای آن در 

های دیگر،  ها و قالب های حقوقی دیگر کشورها نیز با چهره گیرد که در نظام نظر می

 وبیخ قابل مشاهده است.  کم

در عااین جااواز مطلااق مداخلااۀ وکیاال، باارای جلااوگیری از ممکاان اساات گاااهی 

در قاوانین »های دیگری العمال گردد؛ برای نموناه،  گفته، محدودیتّ های پیخ آسیب

پروناده در دساترس اشاصا  قبلی فرانسه، قانون، وکیل را از قاراردادن کپای اوراک 

ای ی موکلّ خود، برحذر داشاته و بارای عادم رعایات آن، ضامانت اجار،ال  و حت

م. نیاز قاراردادن کپای اوراک پروناده در 2۹۹3کیفری مقارّر کارده باود. قاانون ساال

دسترس موکلّ )اعم از متهم یا شاکی( را مشاروط باه شارایطی کارده اسات. وکیال 
                                                 

آن  )که جعفار شاعار الحسبة أحکام یف القربة معالم( در کتاب الْخوة إبن)معروف به  یبن احمد قرشبن محمدمحمد .1

 الاوکلاء أما و»: سدینو یم باره نیدرا( ده استبرگردان یبه فارس 2174 سال در ،هفتم قرن در یشهردار نییآعنوان  با را

 ،ام ئاً یشا نیالصصام مان أخذی نیالد قیرق أکثرهم فإن الزمان هذا یف بهم للناس لامصلحة و همیف ریفلاخ هیدی نیب نیالذ

 فاإن الصصامان حضار فاإذا بهصاح و طالبه یدی نیب من صرجی و الحق عیضیف ةیالقض وقفونیف الشرع بسبب هیف تمسکونی

                         ماان یأولاا الزمااان هااذا یفاا الااوکلاء تاار  فکااان لیااوک لهمااا کاانی لاام إذا کلامهمااا ماان عاً یساار ظهااری الحااق

 ،قرشای) «لاً یوکا عناه الحااکم نصبی نئذیفح یّ صب أو فتوکل البروز ذوات من تکن لم إمرأة هنا  کونی أن إلا نصبهم

 .(143  ،ک2743
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ها را در اختیاار موکاّل  موظّف است فهرستی از اوراک پرونده که مایل است کپی آن

بار ارائاۀ  ه بازپرس با پیشنهاد وکیل، مبنایخود قرار دهد، به بازپرس ارائه کند. چنانن

تمام یا تعدادی از رونوشت اوراک پرونده به موکلّ خود موافق نباشد، موظّاف اسات 

ظرف مدت پن  روزل اداری از تاریخ وصاول درخواسات، نسابت باه اصادارل قاراری 

م، بر اینکه این اقدام ممکن است خطراتی را نسبت به قربانیان جارم، ماته موجّه، مبنی

طورکلی، هر شصص دیگری کاه در  وکلای آنان، شهود، بازجویان، کارشناسان و به

ارتباط با این پرونده است، در بر داشته باشد، مبادرت ورزد. ایان قارار باازپرس بایاد 

 بلافاصله به وکیل ابلا  شود. 

چناننه بازپرس ظرف مدت مقرّر، مصالفتی ابراز ندارد، وکیل مجاز اسات اوراک 

را در اختیار موکلّ خود قراردهد. در صورت مصالفت بازپرس، وکیل مدافع مذکور 

         تواند ظرف دو روز، مراتاب را باه رئایس شاعبۀ تحقیاق مانعکس کناد تاا ظارف می

نظار رئایس تصّاذ تصمیم شود. امکان شاکایت ازمدت پن  روزل اداری، نسبت به آن ا

: 1، ج2137)آشاوری، « اسات مذکور وجود ندارد و تصمیم او در این ماورد قطعای

 11-11.) 

همننااین، قااانون اصااول محاکمااات جزایاای سااوریه باارای وکیاال ماادافع، حااق 

پرس گفتن در ا،نای تحقیقات را با اجازۀ بازپرس قائل شده است. بناابراین، بااز سصن

صورت لزوم، مانع مداخلۀ وکیل شود )قاانون اصاول محاکماات جزایای تواند در می

 (.41-1و  42-2واد ، م11،  2142سوریه، 

 

 . سابقۀ قانونی بحث1. 3

لحاق تأ،یر بیشتر ملاقات با وکیل بر فرایند دادرسی، بح   در بررسی سابقۀ قانونی، به

دادرسی  قانون پیشین آیین 213شود. برابر مادۀ  با تمرکز بر ملاقات با وکیل مطرح می

 :13/3/2143مصوّب در امور کیفری و تبصرۀ آن،  و انقلاب  عمومی   های دادگاه
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تواند بادون  تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می متهم می»

مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمۀ تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقات و 

دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعالام نمایاد. اظهاارات وکیال در 

 شود.  یجلسه منعکس م صورت

در مواردی که موضوع جنبۀ محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشصیص  -تبصره

قاضی موجب فساد گردد و همننین در خصو  جرائم علیه امنیت کشاور، حضاور 

 «. وکیل در مرحلۀ تحقیق با اجازۀ دادگاه خواهد بود

د. پس از تصویب ماده و تبصرۀ یادشده، انتقادهاای زیاادی درباارۀ آن مطارح شا

بیشتر این انتقادها، مفاد آن را در تضاد با حقوک شهروندی و حقوک مصرّح در قاانون 

(، معتقد به لازوم 14:  1، ج2137اساسی و مغایر با اجرای عدالت دانسته )آشوری، 

رفع هرگونه محادودیت بارای مداخلاۀ وکیال در فرایناد دادرسای بودناد )زراعات، 

هاای  اینکه در قانون آیاین دادرسای دادگااه (. تا741،  213۹زاده و متولیّ،  حاجی

،  حق همراهی وکیل با متهم، 47/21/21۹1و انقلاب در امورکیفری مصوّب  عمومی 

قاانون  2۹4مادۀ  1و تبصرۀ  73، 2۹2عنوان یک اصل پذیرفته شد؛ اگر چه در مواد  به

 اند. یادشده، مواردی از این اصل مستثنی شده

دشده، بساته باه جارم انتساابی و میازان پینیادگی روشن است که لزوم مراقبتل یا

قاانون  213دید و تصمیم قاضی باشد. در ماادۀ  تواند متفاوت و طبق صلاح مسئله، می

نیز  13/43/2143در امور کیفری مصوّب   عمومی و انقلاب  های دادگاه دادرسی  آیین 

مۀ تحقیقاات، اگرچه مداخلۀ وکیل در مرحلۀ تحقیق، ممنوع شده بود، اما پس از خات

شنید و منعی هم از احضار وکیل باه عناوان مطلاع، در فرایناد  دادگاه سصنان او را می

توانست در جلسۀ دادگااه نیاز حاضار شاود.  که وکیل می تحقیق وجود نداشت؛ چنان

بنابراین، در عین اعتبار اصل برائت، بر این باوریم کاه مداخلاه در مراحال رسایدگی 

یص قاضای و تاوأم باا مراقبات باشاد؛ اگرچاه در ماادۀ قضایی باید موکاول باه تشاص

طور مطلق، مناع شاده و ماادۀ  مقدماتی، به یادشده، مداخلۀ وکیل در مرحلۀ تحقیقات 
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رسد؛ زیارا ممکان اسات در ماوارد زیاادی،  این وجه، قابل مناقشه به نظر میمزبور از

طور مطلاق، مناع  باه را این رو، نباید آن به دادرسی عادلانه بینجامد و از مداخلۀ وکیل

 این نظر محدود ساخت. کرد و قاضی را از

البته برای رفع مناقشۀ یادشاده )باا تفسایری کاه بیشاتر باه اجتهااد در مقابال ناصّ 

مقدماتی، مطاالبی را  ماندَ( به وکیل اجازه داده شد در پایان هر جلسه از تحقیقات  می

شدۀ قوانین و مقررات  نقی داند بیان کند )مجموعۀ ت که برای کشف حقیقت لازم می

چنااین تفساایری گویااای  1(.27/4۹/2131 -۹330/4، نظریااۀ شاامارۀ 2131جزایاای، 

حاالی کاه ( در مقام اجارا باود، در2143مصوب ناکارایی این ماده )در ساختار قانون 

گذار، ظاهر ماده باشد، باید گفات وکیال، تنهاا پاس از  اگر ملا ل کشف مراد قانون

باید بتواناد توضایحات خاود را ارائاه کناد؛ زیارا متباادر از  آخرین مرحلۀ تحقیقات

پایان هار »بوده و تفسیر آن، به « پایان کل تحقیقات»، «پس از پایان تحقیقات»عبارت 

نتیجۀ خروج از ضواب  اصولی در مقام اساتنباط اسات. البتاه بایاد گفات ایان « جلسه

مجاری قاانون را  رویه گویای ناکارآمادی قاانون یادشاده در مقاام عمال اسات کاه

 دهد. سمت تفسیرهایی خلاف ظاهر ماده سوک می به

 

 . بررسی مقررات فعلی در مسئله2. 3

به فر ، وضع قانون در نظام حقوقی ایران باید بر اخلاک و شریعت مبتنای باشاد و بنا

در وضع هر قانونی باید به مبانی اخلاقای توجاه شاود؛ از هماین رو، پاس از بررسای 

                                                 
 یرسا داد نیایآ  قاانون 213 ۀمااد در مقارر حکام»: هیقضاائ ۀقاو یکل امور حقوق ۀادار 27/4۹/2131-۹330/4 یۀنظر. 1

           مداخلاه بادون تواناد یما ماتهم لیاوک دارد  یتصار کاه 2143 مصوّب( یفریک امور)در  انقلاب و  یعموم یها دادگاه

         لازم نیقاوان یاجارا و ماتهم از دفااع و قاتیحق کشاف یابار کاه را یمطاالب قاات،یتحق ۀخاتما از پاس قیتحق امر در

 انیامطالب لازم را ب تواند یدفاع م نیپس از اخذ آخر صرفاً  تهمم لیکه وک ستیبدان معنا ن د،یاعلام نما یبه قاض بداند،

 ریمسا تاسا ممکان لیاوک یزساوا  یاعلاما مطالاب نکاهیباه ا تیبا عنا ق،یصورت استمرار جلسات تحقبلکه در ؛دارد

حاق در  نیاالذا اعمال استفاده از باشد، رمؤ، واقع احراز و همدفاع از مت ای قتیحق کشف در ای و دهد رییتغ را قاتیتحق

 «.بلامانع است هممت لیطرف وکاز قیتحق ۀهر جلس انیپا
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مسئله، لازم است وضاعیت مقاررات حااکم در مبحا  حاضار، از داوری اخلاک در 

 حی  انطباک با مبانی اخلاقی و شرعی نیز بررسی شود. 

و انقالاب در اماور کیفاری  عماومی  هاای  دادگاه دادرسای   با تصویب قانون آیین

، منع مطلاق ملاقاات وکیال باا ماتهم، رفاع، و موضاوع تعادیل 47/21/21۹1مصوب 

هایی  ایاان قااانون، محاادودیت 2۹2و نیااز مااادۀ  73صاارۀ مااادۀ گردیااد؛ اگرچااه در تب

 قانون یادشده و تبصرۀ آن مقرّر است: 73بینی گردیده است. در مادۀ  پیخ

تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل  نظر قرارگرفتن، متهم می با شروع تحت»

نظار  بودن تحقیقات و ماذاکرات، باا شاصص تحات باید با رعایت و توجه به محرمانه

تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیخ از یک سااعت  ملاقات نماید و وکیل می

 باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

یافته و یا جارائم  علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان اگر شصص به -تبصره

گاردان و یاا جارائم  و روان علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مصدر

نظر قارار گیارد، تاا  ، تحات1این قانون 141)ب( و )پ( مادۀ  موضوع بندهای )الف(،

 «.نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد یک هفته پس از شروع تحت

عنوان یک اصل پذیرفته و در قالاب  گذار، حق ملاقات را به برابر مادۀ فوک، قانون

مشصصی را با مدت مضبوط، از حکم آن مستثنی کرده و در حقیقات، تبصره، موارد 

عنوان نقطۀ تعادل میان تأمین حقوک متهم در مقابل دستگاه قضایی  این چارچوب را به

 ساو و رعایات حقاوک جامعاه و جلاوگیری از ازیاک و رعایت حقوک شاهروندی او

ن در ماادۀ سوی دیگار، برگزیاده اسات. همننایسازی و فریب دستگاه قضا از صحنه
                                                 

 :شودیم یدگیرس کی یفریک در دادگاه  ریبه جرائم ز -141 ۀماد. 1

 ؛اتیجرائم موجب مجازات سلب ح (الف

 ؛جرائم موجب حبس ابد (ب

 ؛از آن خیبا ایاکامال  یۀ،ل  د زانیبا م  یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیجرائم موجب مجازات قطع عضو و جنا (پ

 ؛چهار و بالاتر ۀدرج یریجرائم موجب مجازات تعز (ت

 تی.مطبوعا و یاسیس جرائم( ث
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همین قانون، موارد دیگری از حکم اصل یاد شده خارج شده است. مادۀ مزباور  2۹2

 دارد: مقرّر می

چناننه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراک، اسناد یاا مادار  »

پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند یاا موضاوع از جارائم علیاه امنیات 

هاا را صاادر  کشور باشد، با ذکر دلیل، قارار عادم دسترسای باه آن داخلی یا خارجی

شود و ظرف سه روز قابال  کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلا  می می

العاده باه اعتارا   اعترا  در دادگاه صال  است. دادگاه مکلف است در وقت فوک

 «. گیری کند رسیدگی و تصمیم

بینای شاده، قارار عادم دسترسای باه اوراک  نیاز پیخ گونه که در ذیل این ماده آن

ایان حیا ، قاانون جدیاد از ای قابال اعتارا  اسات و از وب ویژهپرونده، در چارچ

تعادل بهتر و سازگاری بیشتری با مبانی شارعی و اخلاقای برخاوردار اسات؛ اگرچاه 

پذیرش اصل حق ملاقات با وکیل، توأم با نظارت بار آن، باه حفا  اعتادال و تاأمین 

وکیل در مقام وکالات، »رسد. برخی با این استدلال که  تر به نظر می عدالت، نزدیک

کردن  موکاول»، معتقدناد: «متهم نیست که احتمال ایجاد فسااد بار او مترتاّب باشاد...

حضور وکیل در مرحلۀ تحقیق، به اجازۀ دادگاه و ایجاد محدودیت درمداخلۀ او، در 

زاده و  )زراعات، حااجی« ماتهم ساازگاری ناداردبرخی موارد، با فلسفۀ آزادی دفاع 

 (.741،  213۹متولیّ، 

توان گفت که روشن است ترتبّ مفسده بر حضور شصص خا  در  در پاسخ می

بودن او یا ناشی از آن نیسات؛ بلکاه مفساده  ها، لزوماً به معنای متهم برخی از موقعیت

ت، ایجاد شده باشاد های هر موقعی ممکن است از مجموعۀ اوضاع و احوال و ویژگی

بسا لازم باشد در مواردی با منع یا تحدید حضور وکیل یا با هر تصمیم عقلایی   چه و

دیگری، از آن پیشگیری کرد و این هرگاز باه معناای اهانات باه وکیال دادگساتری 

انااد )زراعاات و  گونااه کااه برخاای، ایاان مااوارد را بااه معنااای اهاناات گرفته نیساات؛ آن

 (. 113:  2، ج2130مهاجری، 
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باودن، از  بودن و همنناین غیرترافعی ضمن آنکه اساساً سرّی، محرمانه و غیرعلنی

مقدماتی است؛ بدین معنا که در آن، مباحثۀ حضوریل شاکی و  های تحقیقات  شاخصه

گاذرد، وجاود  نحوی که در جریاان دادرسای در دادگااه می متهم یا وکلای آنان، به

 (. 14-13:  1، ج2137شوری، ؛ آ47-41:  1، ج2133ندارد. )آخوندی، 

بدیهی است آننه گفته شد، لزوماً باه معناای مصاونیت قاضای و دساتگاه قضاا از 

انحراف نیست و هرگونه تعرّ  خارج ازحدود قانون به متهم، در خالال تحقیقاات، 

مراحل مقدماتی و کشف جرم و حتی پس از آن، ممنوع باوده و بارای آن، ضامانت 

 043ه است )قانون مجازات اسلامی، کتاب پانجم، ماواد بینی شد اجرای کیفری پیخ

 (.034تا

همننین، استقلال قاضی در تشاصیص فساادانگیزیل حضاور کسای در دادگااه یاا 

وجه بدین معناا نیسات کاه او در ایان تشاصیص از اشاتباه  هی  ملاقات وی با متهم، به

 مصون است. 

صمیم قاضای و نظاارت البته مطلوب آن است که سازکار اعترا  قانونی به این ت

قانون آیین  2۹4و تبصرۀ مادۀ  2۹2گونه که در مادۀ  دقیق بر آن نیز فراهم باشد؛ همان

 47/21/21۹1و انقاالاب در امااور کیفااری، مصااوّب  عمااومی  هااای  دادگاه دادرساای  

بینی شده است. البته تشصیص و اجرای ایان امار )نظار باه طبیعات قضایهّ( اماری  پیخ

 نماید. ر میظریف، حساس و دشوا

 قانون یادشده:  2۹4برابر صدر مادۀ 

مقدماتی، یک نفار وکیال دادگساتری هماراه  تواند در مرحلۀ تحقیقات  متهم می»

 «. خود داشته باشد...

 همین ماده مقرّر داشته است:  1تبصرۀ 

در مورد این ماده و نیز چناننه اتهام مطرح، مربوط به موارد مناافی عفات باشاد، »

 «. جاری است 2۹2مفاد مادۀ 

 این قانون:  2۹2برابر مادۀ 
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چناننه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراک، اسناد یاا مادار  »

پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداناد یاا موضاوع از جارائم علیاه امنیات 

در هاا را صاا داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قارار عادم دسترسای باه آن

شود و ظرف سه روز، قابل  کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلا  می می

العاده به اعتارا ،  اعترا  در دادگاه صال  است. دادگاه مکلفّ است در وقت فوک

 «.گیری کند رسیدگی و تصمیم

گفتنی است با عنایت به اهمیت ویژۀ منصب قضا در نظاام اسالامی، احاراز ملکاۀ 

( تاا 22:  2ک، ج2744لت در قاضی، ضروری اسات )موساوی خاویی، تقوا و عدا

ساوی دیگار، وکالای مت فرایناد دادرسای حاصال گاردد. ازاطمینانی نسبی به سالا

دادگسااتری نیااز هنگااام شااروع بااه کااار و پاایخ از اخااذ پروانااۀ وکالاات، بااا امضااای 

              شااوند از مساایر راسااتی و درسااتی منحاارف نشااوند و اعااتلای سااوگندنامه، متعهااد می

                حااق و عاادالت را وجهااۀ همّاات خااویخ قاارار دهنااد و از هرگونااه اقاادام ناااروا کااه

بااه کشااف حقیقاات و اجاارای عاادالت لطمااه زنااد، بپرهیزنااد )سااوگندنامۀ وکالاات 

دادگستری(؛ اگرچه در قوانین به لزوم عدالت وکیل، به معناای مصاطل  آن تصاری  

 نشده است.

امکان برای وکیل دادگستری فراهم باشد که رسالت خود را  به هر روی، باید این

صاورت مشااهدۀ انحاراف، ادرسی کیفری به انجام رسااند و دراز مسیر قانون آیین د

تصلفات قاضی را نیز از مجاری قانونی )دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات؛ اصال 

 (. ۹۹،  2134صدوهفتادویکم قانون اساسی( پیگیری کند )بیات،  

صورتی عملی است که ممنوعیت مداخلۀ او مطلق نباشاد و بتواناد باه این مهم در

که با همین  مقدماتی، ایفای نقخ کند؛ چنان  شرط تأمین مصال ، در مرحلۀ تحقیقات

ملا ، ملاقات افراد با متهم باه نظار قاضای و حسان جریاان اماور در مسایر اجارای 

ها و اقادامات تاأمینی و  مان زنادانناماۀ اجرایای سااز عدالت موکول است و در آیین

 نامۀ یادشده:  آیین 234بینی شده است. براساس تبصرۀ مادۀ  تربیتیل کشور پیخ
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                چناننااه ملاقااات یااا مکاتبااۀ متهماای، مصااالف حساان جریااان محاکمااه باشااد،»

در  بایست کتباً ملاقات با زندانی یا مکاتبۀ وی را ممنوع اعلام کند. قاضی مربوطه می

صورت و در مدت ممنوعیت، حسب مورد، ملاقات با زندانی و یا مکاتبۀ او فق   این 

مجرّد شاروع محاکماه، وکیال مادافع  باشاد؛ ولای باه با اجازۀ کتبیل قاضی، مجااز می

یک از مأموران  شده، حق خواهد داشت که با او ملاقات کند و هی  شصص بازداشت

 «.وجه ازملاقات جلوگیری نمایند هی  به توانند انتظامی یا اداری و قضایی نمی

 پیداست که این دو، تابع یک ملا  هستند.

 

 . بررسی تعارضات قانونیِ احتمالی3. 3

باارۀ با عنایت به ترسیم چارچوب اخلاقی و شرعی مسئله و مارور مقاررات فعلای در

بر مصالفات مقاررات یادشاده باا برخای از قاوانین و  آن، ممکن است اشکالاتی مبنی

اختصار، برخی از این موارد  صول مسلمّ شرعی و اخلاقی مطرح شود که در ادامه، بها

طور مستقیم به بررسای مباانی اخلاقای  شود. این بصخ از نوشتار، به بررسی و نقد می

پردازد؛ اما ناگفته پیداست کاه پاس از گاذر از مباانی شارعی، اخلاقای و  مسئله نمی

ر حاضر(، لازم اسات بارای تکمیال مبحا ، باه قانونی بح  )متناسب با عنوان نوشتا

تعارضات احتمالی قوانین موجود و بررسی و نقد آن نیز پرداخته شود تا با ا،بات عدم 

بر اصلاح مقررات فعلی، انطباک و ابتنای الگوی  تعار  و البته ارائۀ پیشنهادهایی مبنی

 د.قانونیل پیشنهادی بر اخلاک و شریعت، تأمین شود و به ا،بات برس

 

  قانون اساسی 35. تعارض با اصل 1. 3. 3

 دارد:  ایران مقرّر می قانون اساسی جمهوری اسلامی 10اصل 

              هااا طاارفین حااق دارنااد باارای خااود وکیاال انتصاااب نماینااد و در همااۀ دادگاه»

هاا امکاناات تعیاین وکیال  اگر توانایی انتصاب وکیل را نداشته باشند، بایاد بارای آن

 «. رددفراهم گ
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شود ایجاد محدودیت در ملاقات وکیل با متهم، از رهگذر قانون عادی،  گفته می

طور مطلق، این حق را بارای  گفته در تناقض است؛ چه، اصل یادشده، به با اصل پیخ

 (.1۹،  213۹افراد شناخته است، نه محدود )بابایی و افراسیابی، 

 

 بررسی و نقد 

امر مزباور، باا اطالاک و عماوم اصال یادشاده،  در نگاه نصست، ایجاد محدودیت در

ممکن است در تناافی باه نظار آیاد؛ اماا نبایاد ایان مهام را از یااد بارد کاه پایخ از 

دانستن دو حکم قانونی و پیخ از استناد به اطلاک یا عموم هر حکم، بایاد از  متعار 

در  ها، حکم مطلق یا عام، ظهاوری ها و قیودی جستجو کرد که با وجود آن مصصّص

واقع باید گفات  گیرد. در اطلاک یا عموم ندارد و طبعاً تعار  مستقری نیز شکل نمی

طرح این اشکال، ناشی از درنظرنگرفتن دلالات روشان اصال چهاارم قاانون اساسای 

 دارد:  است که مقرّر می

کلیۀ قاوانین و مقاررات مادنی، جزایای، ماالی، اقتصاادی، اداری، فرهنگای، »     

باشد. این اصل بر اطالاک یاا  ها باید براساس موازین اسلامی غیر ایننظامی، سیاسی و 

عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشصیص ایان 

 «.امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است

پس از ا،بات شارعیل آنکاه در شارایطی، ارتبااط ماتهم باا وکیال یاا هار شاصص 

 10شاود اطالاک اصال  بعاً محدود یا ممنوع است، معلوم میانگیز و ط دیگری، مفسده

تاوان در تماامی  مغاایر اسات و حکام ایان اصال را نمی این قانون با موازین اسلامی 

 مصادیق و حالات موضوع آن، جاری دانست.  

را  10قانون اساسی آن است کاه اصال  10و  7بنابراین، اقتضای جمع میان اصول 

را محدود باه ماوازین  10شماریم و اطلاک و عموم اصل را حاکم ب 7محکوم و اصل 

 شرع بدانیم.
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در اصل مزبور، ناظر به مفهاوم خاا  « دادگاه»رسد واهۀ  بر این، به نظر می افزون

ای پس از تکمیل تحقیقات اسات و حضاور وکیال در آن، در  باشد که مرحله آن می

ر وکیل در مرحلاۀ راستای انجام وظایف و رسالت خویخ، بدون مانع؛ اگرچه حضو

تحقیقات نیز بدون مداخله اصولاً منعی ندارد و ملاحظات او نیز در پایان هار جلساه، 

های عمومی و انقالاب در اماور کیفاری،  شود )قانون آیین دادرسی دادگاه شنیده می

                    ادارۀ کااال اماااور حقاااوقی 27/4۹/2131- ۹330/4؛ همنناااین، نظریاااۀ 73ماااادۀ 

 .1(هقوۀ قضائی

 

 قانون اساسی 9. تعارض با اصل 2. 3. 3

 قانون اساسی:  ۹برابر اصل 

ایااران، آزادی و اسااتقلال و تمامیاات ارضاای کشااور از  در جمهااوری اساالامی »

 ها وظیفۀ دولت و آحاد ملت است.  ناپذیرند و حف  آن یکدیگر تفکیک

اساتقلال سیاسای، نام استفاده از آزادی، به  هی  فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به

ای وارد کند و هی   و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه فرهنگی، اقتصادی، نظامی 

های مشاروع را  نام حف  استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی مقامی حق ندارد به

 «. هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند

وضاع قاوانین(،  های مشروع را هرچناد باا براساس عبارات ذیل این اصل )آزادی

مواد قانونیل محدودکنندۀ حق مداخلۀ وکیل، عاری از وجاهت است؛ چه، با تصویب 

      نحوی سلب شده است. این مواد و از رهگذر وضع قانون، آزادی افراد به
                                                 

 کاه 2143 مصاوّب( یفاریک اماور )در انقالاب و  یعماوم یهاا دادگاه یدادرس  نییآ قانون 213 ۀماد در مقرر حکم». 1

 کشاف یبارا کاه را یمطاالب قاات،یتحق ۀخاتما از پاس قیاتحق امار در مداخله بدون تواند یم همتم لیوک دارد  یتصر

پاس از  صارفاً  ماتهم لیاوک که ستین معنا بدان د،ینما اعلام یقاض به بداند لازم نیقوان یاجرا و متهم از دفاع و قتیحق

 مطالاب نکاهیباه ا تیبا عنا قیصورت استمرار جلسات تحقبلکه در ؛دارد انیمطالب لازم را ب تواند یدفاع م نیآخراخذ 

 واقاع احاراز و همدفااع از مات ایا قاتیحق کشف در ای و دهد رییتغ را قاتیتحق ریمس است ممکن لیوک یزسوا  یاعلام

 «.بلامانع است هممت لیاز طرف وک قیتحق ۀهر جلس انیحق در پا نیلذا اعمال استفاده از ا ،باشد رمؤ،
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 بررسی و نقد

گذار با وضع اصل یادشاده در مقاام ایجااد ماانع قاانونی  اولاً، در قانون اساسی، قانون

کردن کشور به فرهنگ بیگاناه یاا تجزیاۀ آن توسا   کشیدن ملتّ و وابستهبند برای به

های  وابسااتگان و متجاااوزان بااه خااا  کشااور اساات تااا نتواننااد بااا نفااوذ در عرصااه

سازی کشور حتی با وضاع قاانون، راه نفاوذ و تسال  بیگاناه را هماوار کنناد.  تصمیم

که قانون اساسی بارای هایی  تصری  به این نکته در اصل نهم، تذکری است تا آرمان

حف  استقلال و تمامیت »ها شکل گرفته، مغفول نمانند. در حقیقت، عبارت  حف  آن

روشنی است که مانع انعقاد اطلاک در این اصال شاده، آن را باه   قرینۀ« ارضی کشور

 کند؛ موارد مربوط به استقلال و تمامیت ارضی محدود می

ک یاا عماوم یاک حکام قاانونی لازم اسات ،انیاً، باید دانست برای استناد به اطالا

گذار در مقام بیان امری باشد که کلام نسبت  عنوان یکی از مقدمات حکمت، قانون به

گاذار  (، حال آنکاه قانون173-174تا،   شود )خراسانی، بی به آن، مطلق دانسته می

ای از  قانون اساسی، در مقام بیان حکمای چاون مداخلاۀ وکیال در مرحلاه ۹در اصل 

احل دادرسی نیست تا بتوان حکم آن را از سااختار مطلاق اصال یادشاده اساتفاده مر

 کرد؛

های مشروع را  کند که هی  مقامی حق سلب آزادی اصل یادشده تصری  می ،الثاً،

، قیدی «ها آزادی»در کنار واهۀ « مشروع»هرچند با وضع قوانین و مقررات ندارد. قید 

ین، اگر با مساتند شارعی ا،باات شاود کاه قاضای کننده است؛ بنابرا احترازی و تعیین

تواند )بلکه در برخی از موارد، مکلفّ است( از ارتباط متهم با دیگران جلوگیری  می

را محدود کناد، ایان بادان معناسات کاه مداخلاۀ وکیال در ایان   یا حسب مورد، آن

 مرحله مشروع نیست و طبعاً جلوگیری از آن، سلب آزادی مشروع نصواهد بود؛ 

در « تمامیات ارضای کشاور»و « نام حف  استقلال به»طور که از تعابیر  ابعاً، همانر

نام  خوبی پیداست، این اصل ناظر باه ماواردی اسات کاه در ظااهر باه اصل یادشده به

های مشاروع  حف  استقلال و تمامیت ارضی کشور و در واقع با اغرا  سوء، آزادی
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ن حق مداخلاۀ وکیال در دعااوی، باا حالی که میان محدودکردکنند؛ در را سلب می

شود. باه نظار  استقلال کشور و تمامیت ارضی آن، ملازمه و ارتباط روشنی دیده نمی

رسد اگر ارتباطی میاان ایان اصال و ماادۀ ماورد بحا  در قاانون آیاین دادرسای  می

هاای اساسای  کیفری، قابل تصور باشد، این است که یکی از ارکان بنیاادین و آرمان

هاا وظیفاۀ دولات وآحااد ملات اسات(، اجارای  اصل یادشده، حف  آن )که براساس

باشد و مفارو  آن اسات  عدالت فراگیر و پاسداری از حقوک مشروع شهروندان می

طور  که مداخلۀ وکیل در مواردی، ممکن است موجب خدشه به عدالت گردد؛ همان

ده باه اصال حاق رو، نگارنا  که منع مطلق او از مداخله نیز پذیرفته نیسات و از هماین

 ملاقات توأم با نظارت معتقد است؛

خامساً، چناننه مواد قانونی محدودکنندۀ حق مداخلۀ وکیل و ملاقاات باا او را باا 

بدانیم، بصخ زیادی از « سلب آزادی مشروع»قانون اساسی متعار   و آن را  ۹اصل 

ماریم، تشریفات رسیدگی به دعاوی و آیین دادرسی را باید مصداک سلب آزادی بش

حال آنکه چنین برداشتی نادرست است و وضع قوانینی از این دست که نوعاً ملازم با 

هاست، با هدف عقلاییل تأمین نظام جامعاه و انتظاام اماور مقارّر  برخی از محدودیت

 گردیده که برای نیل به عدالت فراگیر و دادرسی عادلانه، گریزی از آن نیست.

 

 وق شهروندی. تعارض با برخی از حق3. 3. 3

های مشاروع و حفا  حقاوک شاهروندی  ماده واحدۀ قانون احترام به آزادی 1در بند 

 ( آمده است: 41/41/2131 -2417۹)روزنامۀ رسمی، شمارۀ 

محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشاتکی عانهم سالب نکنناد... و »     

؛ حال آنکه اطلاک ...«مایند فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم ن

  هاای دادگاه دادرسای  این ماده واحده، با تصاویب ماادۀ ماورد بحا  در قاانون آیین

و انقلاب در امور کیفری و با جعل هرگونه محدودیت در مداخلۀ وکیال در  عمومی 

 فرایند رسیدگی قضایی مصدوش گردیده است.
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 بررسی و نقد

ی با قانون عادی دیگر، هرگز به معنای تعار  اولاً، مقیدّشدن اطلاک یک قانون عاد

گذار، امری رایا  و معماول اسات و در مقاام  دو نیست و این رویه در بیان قانون آن 

شاود؛ ضامن آنکاه برابار ماواد قاانون آیاین  کشف ارادۀ او، مطلق بر مقیدّ حمال می

سلب نشده و انقلاب در امور کیفری، حق دفاع از متهم  عمومی  های  دادگاه دادرسی  

و فرصت همراهی وکیل برای وی فراهم است و فق  شکل برخورداری از این حق، 

 در مرحلۀ دادسرا با مرحلۀ محاکمه در دادگاه، متفاوت است. 

و انقلاب در امور کیفری به کیفیت  عمومی  های  دادگاه دادرسی   ،انیاً، قانون آیین

ۀ دادسرا مقرّر کرده، توجه داشاته و گذار برای دفاع وکیل در مرحل ای که قانون ویژه

حاالی کاه مااده واحادۀ یان ریازل تشاریفات دادرسای اسات؛ دردر حقیقت، در مقام ب

مزبور، در مقام بیان یک قاعدۀ کلی و در مقام تشریع یا تأکید حق برخورداری متهم، 

از وکیل و کارشناس بوده و نسبت به تشریفات و جزئیاات و از ایان حیا ، در مقاام 

 ل است.اهما

واحادۀ ماذکور باه  ،الثاً، از قوانین دیگر ناظر به حقوک شهروندی که پس از ماده

قانون برنامۀ چهارم توسعه )روزناماۀ رسامی،  214مادۀ 4جمله بند تصویب رسیده، از

گذار هنگام تصویب ایان  روشنی پیداست که قانون (، به1۹/44/2131-24140شمارۀ 

 رای حق مداخلۀ وکیل عنایت داشته است. هایی ب قوانین به قیود و محدودیت

قانون برنامۀ چهارم توسعه کاه قاوۀ قضاائیه را باه تهیاۀ لاوایحی چناد و  214مادۀ 

         ها را  صاالاح موظااف کاارده اساات، همااان محاادودیت تصااویب آن در مراجااع ذی

مقادماتی  کند؛ اگرچه درباارۀ حاق مداخلاۀ وکیال در مرحلاۀ تحقیقاات  گوشزد می

ایان  4گوید. در بناد  تنها از انتصاب، معرفی و حضور وکیل سصن می ساکت است و

 ماده آمده است: 

ایاران و نیاز باه   وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور اجرای اصل سی»

منظور تأمین و حف  حقوک عامه و گساترش خادمات حقاوقی، هریاک از اصاحاب 
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راحاال دادرساای اعاام از م دعااوی حااق انتصاااب، معرفاای و حضااور وکیاال در تمااامی 

استثنای مواردی که موضاوع، جنباۀ  تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به

 «.شود، دارند محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشصیص قاضی موجب فساد می

شاهروندی باا ماواد قاانون   رو، تعار  مستقرّی میان قوانین یادشادۀ حقاوک ازاین

 رسد. و انقلاب در امور کیفری به نظر نمی عمومی   یها دادگاه دادرسی  آیین 

قانون اساسای کاه بیاانگر لازوم انطبااک کلیاۀ قاوانین بار  7رابعاً، با عنایت به اصل 

این اصل بر اطالاک یاا عماوم »است و ذیل این اصل )که مقرّر داشته  موازین اسلامی 

با ا،بات این نکتاه  و«( همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است

هایی  تواند در ملاقات با متهم و حضور وکیال، محادودیت که در مواردی قاضی می

از مااده واحادۀ ماذکور  اعمال کند، اگر هم در نگاه نصست بتوان اطلاک یا عماومی 

قاانون اساسای اسات و در واقاع، دایارۀ  7برداشت کارد، در نهایات، محکاوم اصال 

بارای آن   ه دیگر سصن، از ابتادا اطالاک یاا عماومیگردد و ب موضوع آن محدود می

 گردد. منعقد نمی

با رعایات »قانون اساسی، برخورداری افراد ملت  از حقوک،  14خامساً، برابر اصل

همۀ افراد ملات اعام از »به رسمیت شناخته شده است. برابر این اصل، « موازین اسلام

هماۀ حقاوک انساانی، سیاسای،  زن و مرد، یکسان در حمایت قاانون قارار دارناد و از

این بادان معناا «. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند

بارای افاراد مطارح باشاد، آن حاق  است که اگر هم برخلاف موازین مذکور، حقی

 لحاق مغایرت با اصل یادشده، نامعتبر است و رسمیتّ ندارد. به

وشتار حاضر دربارۀ مطلق ملاقات با متهم و در مجموع باید گفت اگرچه پرسخ ن

  عنوان شهروند و نیز حقوک جامعه و صیانت از آسیب اقتضای جمع میان حقوک وی به

جانباه و جلاوگیری از  کاری است، اما با توجه باه اینکاه تاأمین عادالت همه بزه و بزه

یشاتر لجاجت و سرسصتی متهم، مورد نظر بوده و ایان، در ملاقاات ماتهم باا وکیال ب

سمت و سوی ملاقات با وکیل تمایال پیادا  طرح است، بنابه طبیعت مسئله، مطالب بهم
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کند. در واقع، داوری دربارۀ چگونگی ملاقات با متهم، تابع ملاکی اسات کاه در  می

شود و به نسبت آسیب محتمل، ملاقات باا مراقبات انجاام  وکیل و غیر او جستجو می

طور موقت منع شاود؛ هرچناد بارای  ن است بهشود یا حتی در موارد خا ، ممک می

 عنوان یک اصل اوّلی، پذیرفته است.   حف  حقوک متهم، مطلق حق ملاقات، به
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 گیری نتیجه

. دربارۀ اقتضای حکم شرع در مسئله باید گفت با عنایت باه ادلاۀ شارعی، مناع یاا 2 

آن )جلوگیری از آموختن روش  بودن ملا  تحدید ملاقات با متهم، در فر  فراهم

الجمله دارای مبنایی شرعی  سرسصتی و جدال و انحراف از مسیر کشف حقیقت(، فی

کردن داوری عقل و اخلاک، باید بسته به شواهد موجاود علیاه ماتهم،  است و با همراه

شاناختن اصال حضاور وکیال و حاق ملاقاات باا وی  رسمیت تا حد امکان، ضامن به

 لی( نظارت دقیق بر ملاقات را میان آنان مقرر کرد؛ عنوان اصلی اوّ  )به

اگار  سو هستند، باید گفت دربارۀ اقتضای حکم عقل و قانون که در این مسئله هم. 1

به تشصیص قاضی، ملاقات متهم با کسی، فرایند کشاف حقیقات را دچاار تاأخیر یاا 

ممکن است سوی دیگر، در مواردی ید آن را ممنوع یا محدود کرد. ازآسیب کند، با

این تصمیم موجب لطماتی به متهم شود که در حاوزۀ تازاحم حقاوک، قاعادۀ عقلایل 

شاود؛ اگرچاه  ترجی  اهم بر مهم حاکم است و بساته باه اقتضاائات ماورد، عمال می

نحو متناسب بار آن  عنوان اصلی اوّلی، باید به شناختن حق ملاقات، به رسمیت ضمن به

 منع نکرد )مگر در موارد خا (؛را   نظارت کرد و تا حد امکان، آن

شاهروندی و  ساازی حقاوک  برجسته . دربارۀ اقتضای اخالاک در مسائله بایاد گفات1

شاناختن حاق  رسمیت های ناشی از آن )با توجیه دفاع از حقوک بشار( بارای به آزادی

اخلاقای،   هاای دلیل مغاایرت باا آموزه قضا، باه سازی و فریب دستگاه  افراد در صحنه

گونه که منع مطلق ارتباط متهم با دیگران نیز خالاف حکمات  نیست؛ همانپذیرفتنی 

کنندۀ احسااس امنیات شاهروندان از جاناب دساتگاه  لزوم اجرای عدالت و مصدوش

تردید مغایر با اخلاک است. بناابراین، سانجۀ اخالاک نیاز بار جماع میاان  قضایی، و بی

 گذارد؛ پذیرش حق ملاقات، توأم با نظارت، صحّه می

منع یا تحدید با برخای از قاوانین نیاز بایاد گفات مناع یاا  دربارۀ تعار  احتمالیل  .7

تحدید ملاقات با قوانین مذکور تعارضی ندارد. اقتضای شریعت، در  عقال، رویاۀ 

خردمندان و داوری اخلاک، اتصاذ راه میانه و جمع میاان دو مصالحت )جلاوگیری از 
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( اسات؛ هماناا پاذیرش حاق تحریف حقیقت و صایانت از حقاوک شاهروندی ماتهم

حاد امکاان، تاوأم باا نظاارت ند تحقیقات و ملاقات با ماتهم، تاحضور وکیل در فرای

 گردد؛  است و اصلاح قانون یادشده به این شکل پیشنهاد می

پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد اما هنوز حکم قطعی  . یکسان0

منادی مطلاق از اصال  ی غیارمتهم در بهرهمحکومیتخ صادر نشده با شهروندان عااد

تبع، منع بازداشت موقت )حتی در مواقع ضروری( یا منع هرگوناه تحدیاد  برائت و به

در ملاقات، با ارتکااز عقلایای منافاات دارد؛ هرچناد ظرافات قضایه در مقاام اجارا، 

کند تا از آسیب، سوءاستفاده و انحراف مصون بماند و حضور  طلب می  مراقبت ویژه

 جانبۀ عدالت و تأمین اخلاک باشد. ؤ،ر وکیل، ابزاری در خدمت تضمین همهم
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 نامه کتاب

 .قرآن کریم .2

، تهااران: وزارت فرهنااگ و آیااین دادرسای کیفااری(، 2133آخونادی، محمااود ) .1

 ارشاد اسلامی. 

 ، تهران: سمت.آیین دادرسی کیفری(، 2137آشوری، محمد ) .1

(، من لایحضره 21۹1بن الحسین ) وجعفر محمدبن علیبابویه )شیخ صدوک(، اب ابن .7

 اکبر غفاری، قم: مؤسسة النشر الْسلامی.تصحی  و تعلیق علی ،الفقیه

                     ، قاام: مجمااعفرائااد الْصااولک(، 2711انصاااری، مرتضاای باان محمااد أمااین ) .0

 الفکر الْسلامی.

ری ماتهم از وکیال حاق برخاوردا»(، 213۹بابایی، محمدعلی و علای افراسایابی ) .3

 . 34-1۹،  10، شهای حقوقی مجلۀ آموزه، «مقدماتی مدافع در مرحلۀ تحقیقات 

               ، و تقصاایرات انتظااامی قضااات دادرساای انتظااامی(، 2134بیااات، محمدرضااا )  .4

 تهران: خ  سوم.

 ، تهران: انتشارات اسلامی.وجدانتا(،  جعفری، محمدتقی )بی .3

 .البیت تا(، کفایة الْصول، بیروت: آل ظم )بیخراسانی )آخوند(، محمدکا .۹

 ایران.  روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی .24

، شارح قاانون آیاین دادرسای کیفاری(، 2130زراعت، عباس و علی مهاجری ) .22

 تهران: فکرسازان.

قانون  (،213۹زاده و یاسر متولیّ جعفرآبادی )زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی .21
 ، تهران: خ  سوم.ی کنونیآیین دادرسی کیفری در نظم حقوق

، قاام: مؤسسااة الْمااام الوساای  فاای أصااول الفقااهک(، 2714ساابحانی، جعفاار ) .21

 .الصادک

، قم: مکتب النصو  و الفتاوی موارد السجن فیک(، 2723الدین )طبسی، نجم .27

 الْسلامی.الْعلام 
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، تصاحی  و تنقای  مجتبای اخلاک ناصاری(، 213۹طوسی، خواجه نصیرالدین ) .20

 ضا حیدری، تهران: خوارزمی.مینوی، علیر

، باه کوشاخ حساین کیمیای سعادت(، 2134بن محمد )غزالی، أبوحامد محمد .23

 خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی.

 بیروت: دار المعرفة. ،کتاب الصراجک(، 21۹۹بن ابراهیم ) یعقوبابویوسف،  قاضی .24

 مال.(، با آخرین اصلاحات، قم: ج2130) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  .23

(، ترجمۀ محمد آشوری و جلیال 2142) قانون اصول محاکمات جزایی سوریه  .2۹

 کندی، تهران: دانشگاه تهران. امیدی نبی

)مصاوّب  و انقالاب در اماور کیفاری های عماومی قانون آیین دادرسی دادگاه  .14

47/21/21۹1.) 

)مصاوّب  و انقالاب در اماور کیفاری  های عماومیقانون آیین دادرسی دادگاه  .12

13/43/2143.) 

 )با آخرین اصلاحات(.  قانون مجازات اسلامی  .11

معالم القربة فی أحکام ک(، 2743الْخوة(، محمدبن محمدبن أحمد ) قرشی )إبن .11
 ، قم: مکتب الْعلام الْسلامی.الحسبة

محمّاد  ، تحقیاق الشایختحریار المجلاّاةک(، 2717الغطاء، محمدحساین )کاشف .17

 تقریب بین المذاهب الْسلامیة.الساعدی، تهران: المجمع العالمی لل

 قضائیه. قوۀ حقوقی(، معاونت 2131) شدۀ قوانین و مقررّات جزاییمجموعۀ تنقی  .10

 (، أصول الفقه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.2133مظفر، محمدرضا ) .13

، قام: انتشاارات تکملاة المنهاج مبانیک(، 2744موسوی خویی، سیدابوالقاسم )  .14

 الهادی.لطفی و دار

 ، قم: مکتبة الداوری.جامع السعاداتتا(،  ی، محمدمهدی )بینراق .13

، قاام: مسااتدر  الوسااائل و مسااتنب  المسااائلک(، 2743نااوری، میرزاحسااین ) .1۹

 .البیت آل
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